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 است رهبری معظم مقام دفتر در( بركاتهدامت)فیاضی غلامرضا اللهآیت حضرت سخنان از ایگزیده دارید روپیش چهآن

 ما بصببیرت بر رهنمودها این تا باشببد. اندفرموده ایراد 1444الثانیربیع هشببتمشبب   با مطابق ،11/8/1401 تاریخ در كه

 .گیرد قرار ما سعادت و هدایت راه فروزان چراغ و بیافزاید

 

 

 

 

 

 

 

 با چراغ امام)ره(

(34) 

 وخامت ریا

 شرک پیامد ریا

)ره( بود. ایشرراد در ادامب بحث مبی ر را با حضرر ا امام« اربعین حدیث»درباره حدیث دوم از کتاب ما بحث 

سعادا  اساسدانیم کب . مرنجامداریا گناه سنگینر است کب ممکن است بب کف  بیاند. آورده «وخامت ریا»عنواد 

ش  ایماد سول اک م ،ایماد بب وحدانیت خدا ؛ستاو ب سالت ر صیر  .و بب روز جزا ، ولایت ائمب اطهار،ر هدف ا

 ؛محشور بشود و در محض  حق باشد با خداوندخیقت این است کب انساد 

  .زندمر کند در حقیقت ض بب بب توحیدمر کسر کب ریا  

وحدانیت بب معنای دانیم کب وحدانیت خدا مر اعتقاد بب وحدانیت خداسرررت و ،مایب سرررعادا انسرررادگفتیم کب 

ست کب موجودی  ست کب .کندمر عالم را ادارها ست و بناب این ن رب العالمی او ستحق بندگر  ست کبفقط اوا م



2 

همب چیز بب وجود او و مالک همب چیز اسررت . او کندمر مدی یتآد را عالم را آف یده و هم ؛ زی ا او هم سررتا

 .اساس سعادتش ب ق ار است ،اگ  کسر این اعتقاد را داشتب باشدروشن است کب  .وابستب است

ست کب ش ک   ش ک این ا ست؟  ساد این چی ست بدهداعتقاد ان ست کب بدبختر  .را از د خیال ریاکار در همین ا

ست: ستاکند دیگ ی کاره مر ، یعنر غی  خدا در عالم نقش دارد. خداوند ف موده ا

سر ک 3؛ شد و با  دارد کب با خداوند ب امیدک شتب با شوداو ملاقاا دا شور   ،مح

ش ک نورزد صود از این در روایاا. باید خوب عمل کند و  ست کب مق ش ک نورزدما آمده ا ست کب ریا  ،کب  این ا

غی  از  یکس دیگ ب ای کند مر اگ  کسررر ریا :دف مایحضرر ا امام مر .حسرراب باز نکند یدیگ نکند و ب ای 

ساب بازخدا  ست دلیل  ، و بب همینکندمر ح ست. ش کمکب ا ست هم ف موده وند خدا ا ب ای من کب ه کس ا

کنم و ق ول نمررا از او  من آد کار انجام بدهد،غی  از من هم ب ای ب ای من و هم کاری را ش یک درست کند و 

ش یک همب را  ساد، در اث  عدم ق ول خدا،  .کنممر واگذاربب  ست ان صل اعتقاد بب خداممکن ا متعال را از  وندا

ست بدهد ساد اگ  این اعتقاد زی ا  .د ضل و دارد بب لبف را ان ست.ف ض ا امام مر 4خدا ضع  :ف مایدح ریاکار و

ست ستاخییر وخیم  شودمنتهر کارش بب کف  ؛ زی ا ممکن ا ساد بب آن ب سدو اگ  کار ان دیگ  هیچ راه  ،جا ب 

شفاعت 5.؛ فایده نداردایش ب شفاعت هم و حتر ای ندارد چاره کنندگاد ب ای شفاعت 

واحد را از دست  کسر دچار ش ک شد و ایماد بب خداوند اگ  .کسانر است کب ایماد بب وحدانیت خدا را دارند

 .شودشامل حالش نمرنیز دیگ  شفاعت  ،داد

 وخامت ریا

 خداى دشمن دست بب را الهیب معارف و حقب عقاید کب )ریاکار( م ائى شخص اى هاد،»ف ماید: حض ا امام مر

 و روح بخشروشنى کب انوارى آد دادى، و دیگ اد بب را تعالى حق مختصاا و سپ دى است، شیباد کب تعالى،

 و موحشب ظیماا بب م دل است مح وب جوار بذر و الهى لقاء س چشمب و ابدى سعادا و نجاا س مایب و قیب

ض ا لقاء از دورى و مح وب قدس ساحت از بُعد س مایب و ابدى هلاک و شقاوا  ایماد] ک دى، تعالى حق ح

سعادا س مایب شمب ابدی نجاا،  س چ ست. ملاقاا و  ست ایدانب خدا شتب کب ا ساد کا  شده، تا در در قیب ان

ایماد  انوار اینکب جای ریاکار بب کند.مر خ ابش ریا با دارد، اما را ایماد اصررل ق ار بگی د. ریاکار خداوند جوار
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ش ک ت دیل را آد کند، حفظ را ست از و دوری بدبختر مایب ظیماا کند و اینمر بب ظیماا   از باش مهیا[ خدا

شى کب تنگنایى و ندارند دن ال در نور کب هایىظیمت ب اى شای ضى و ندارد گ ست؛ شفاپذی  کب ام ا  کب م دنى نی

 کب سرروزاندنى بسرروزاند؛ چناد را بدد میک و نفس میکوا و کند ظهور قیب باطن از کب آتشررى. ندارد حیاا

 شررر یفب آیب در خود منزل کتاب در دهدمى خ   تعالى خداى چبنک ده، چناد تو و من قیب در خبور

صف از 6، شى و ستیلاى کب آت شى هیچ. سوزاندمى را قیوب و کندمى پیدا قیوب ب  ا  آت

 [زندمر آتش را دل آتش این ولر سوزانند،مر را بدد های دنیاآتش. ]الهى آتش جز نیست سوزادقیب

 بش  س شت اعتقاد بب توحید و وحدانیت خدا کب خداوند در]است،  الیّب فب ة کب رفت دست از توحید فب ا اگ 

ست داده ق ار صیب شافعین شفاعت دیگ  شد، جایگزین کف  و ش ک آد جاى بب و[ ا ساد ن شود، ان ساد و ن  ان

 .کند ب وز ربوبى غی ا و الهى قه  از کب عذابى عذابى؟ چب هم آد است. عذاب در مخید

 را خود بیچاره، م دم قی ى بتوج یک ضررعیف، بندگاد جزئى مح وبیت یک باطل، خیال یک ب اى عزیز، اى پس

 و الباف آد غی متناهى، هاىک امت آد الهى، هاىمح ت آد مف وش و مده! ق ار الهى غضرررب و سرررخط مورد

 و ندامت جز ن  ى ثم ى هیچ آد از و نیسرررت اث ى هیچ مورد کب خیق پیش مح وبیت یک بب را م احم ربوبیت

س ا ستت وقتى. ح سب عالم کب عالم، این از د ست، کوتاه ک شیمانى دیگ  گ دید، منقبع عمیت شد و ا  نتیجب پ

زمانر  تا هم آد دنیاست، عالم در جای توبب ندارد. فایده در این هنگام دیگ  توبب .«است فایدهبر رجوع و ندارد

ست. اما در آخ ین لحظاا عم  توبب بر نیامده لحظاا آخ ین کب ساد بازا شم ان ست. در این هنگام چ  فایده ا

 بیند.مر را خودش گذشتب گونب کب تمامهماد بیند،مر عالم آد در را خودش جایگاه کس ه  و شودمر

 !آفریدگار ما و اعمال ما ،خداوند

سئیب سب گذشتب بب آد پ داخیم، تن ّبحض ا امام در ادامب بب م سب گذشتب گفتیم کب مر ای کب در جی دهند. در جی

ستر  ست همبدر عالم ه ست؛  کار د ست. شما و اعمال یدگارآف  خدا 7؛خدا  من عمل شما

ست یا سکود یا شم ساکن خواهمبنده یا مر ح کت. ا شتب ح کت خواهممر یا با شم. دا  این خواهممر بنده یا با

 قول بب ولر اسررت، من کار دو، ه  ب  م. در ع ف عقلا بالا خواهم آد رامر یا باشررد، هسررت کب جاهمین دسررت

سفب ستم. آد ساززمینب فقط من فلا  را کار آد خودم اینکب نب کنم،مر انتخاب سکود یا ح کت را آد فقط من ه
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طور است. هماد از کسر است کب آد را آف یده دست هستر این نیست. من این دست کب ازهستر  بدهم. انجام

 ندهد، جای این بب آد بقا متعال خداوند اگ  اش نیز از من نیست ودست از من نیست، ادامب این کب ابتدای هستر

ست سکود و چب در حالت ح کت، اگ  شود.مر خالر د ست چب در حالت  ست این د ست این خاط  بب ه  کب ا

 کسر توسط آب، روی نقبب است. پیدایش آب روی نقبب مثل ما هایسکود دهد.مر آد هستر بب متعال خداوند

ست ست این نیز تابع بودد آد نقبب باقر گذارد.مر آب روی را سوزد کب ا  آب روی را سوزد شخص آد کب ا

ستر من بب کب متعال خداوند اگ  دارد. نگب ست، این داده ه ستر ا  نخواهد باقر خواهم ماند، اگ  بدهد، ادامب را ه

ست مر ستر شوم.نی سکود ه ست. در هنگام  ست من از خدا ستر د  و اش از آد خالقدر هنگام ح کت نیز ه

ستادانیز در ح کت  آد بود، آف یدگار ستر د ست. خبر صورا بب مب ه ست خدا  مثل ما هایح کت تمام بب د

ست. آب روی خط سر وقتر روی آب تا خط ا ست کب آد ک شتب آب روی را سوزد کب ه و آد را ح کت  گذا

شد. مثل خداونددهد، مر ستر آد مثل متعال، سوزد را روی آب بک ست د شتب را سوزد کب ا  و آب روی گذا

 هستر خبر، صورا بب دست این خداوند بب است، تا آمده وجود بب آب روی کب است خبر آد مثل ما ح کت

ست؛ فقط وجود دارد، این عالم در چب رو خالق ه از این کند.نمر پیدا معنا ح کت ندهد،  8؛ او

 نیستند. آف یدگار بقیب و است آف یدگار او تنها

 دست خداست!محبت دیگران نیز به 

 ب ای اینکب قیب خداسررت، فقط عالم آف یدگار کب کند بتوج نکتب بب این کسررر اگ  ف ماید:مر امام)ره( حضرر ا

 آف یده لین لحظب وجودش خداوندقیب را در  او شود. اینب او بشوند نیز دست بب داماد خدا مردیگ اد نیز متوج

ست. اگ  در سر بب علاقب کب شودمر آف یده طوری های بعد هملحظب ا  بب را مح ت این او .آف یندمر او ،دارد ک

 ق ار را مح ت این آنکب اما شررود.مر یکر ما و روح قیب با شررودمر کب مح ت پیداهنگامر ال تب آورد؛مر وجود

 مح ت صاحب کب هم شما خود را مح ت است. آد آف یده را روح و اصل دل اصل کب است کسر هماد دهد،مر

ستید، ست شما، زی ا آف ینش مح ت، همانند دل بیاف ینید. توانیدنمر ه ست. شما د  شما خداوند نخواهد اگ  نی

نیسرت، چگونب انتظار  خودش دسرت کند،مر پیدا شرخص کب مح تر اگ  کنید. پیدا مح ت کسرر بب ندارد امکاد

شماحض ا امام مر کنید؟! جیب خودتاد بب را او مح ت دهید،مر انجام کب کاری شما با دارید کب ب ای  ف ماید: 

 او خاط  بب را کار اوست و دست همب هاقیب کب کسر آد س اغ ب و نکن! اینکب توجب دیگ اد را جیب کنر، ریا
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 شما در عالم آخ ا ب ای کب اج ی از غی  متعال خداوند دادی، انجام او خاط  بب را کار شما اگ  ال تب بده! انجام

 ک د؛ خواهد شررما برا نیز متوج م دم قیوب گی د،مر نظ  در

  ک د. خواهد تو بمتوج را هاقیب خدا کن، عمل باش و درست خدا بندگر درصدد تو 9.

ست این ای؛ ال تب بهت جهنم نک دهکم خودا را دچار ف ماید: در این صورا دستحض ا امام در ادامب مر  کب ا

 عشررق را بب نماز کنم.مر را تو بندگر دارم، دوسررت را تو چود من خدایا بگویر اصررلا نکنر! هم را فک  این

 حسابر کسر ب ای من ق ار نده! خواهرمرن بده، ق ار دیگ اد قیب در را من مح ت خواهرمر خوانم؛مر خودا

  کنم.نمر باز

 ریادوری از براى تنبّهی 

 این ب اى اسررت امید کب چیزى بب دهیممى تذک  اینجا در ما بداد»خوانیم. اکنود اصررل متن حضرر ا امام را مر

ست چیزى آد و. دیگ  مقاماا و مقام این در افتد مؤث  قی ى م ض شفب و ب هاد مبابق کب ا  اخ ار و عیاد و مکا

 احاطب واسبب بب وتعالىت ارک خداى کب است این آد و. دارد تصدیق هم شما عقل خداست و کتاب و معصومین

 قیوب تمام ممکناا، کافّب بب قیوّمیش احاطب و کائناا تمام در سرریبنتش بسررط و موجوداا جمیع در قدرتش

 اذد بدود بندگاد قیوب در را دیگ  کس و اوست، سیبنت ق ضب در و قدرا ید بب و او فتص  تحت در بندگاد

 فتص  تعالى حق فتص  و اذدبى نیز قیب صاح اد بود. خود نخواهد و نیست تص ّفى او تکوینى اجازه و قیوّمى

شارة معنى بدین و ندارند خود قیوب در سّلامعییهمبیتاهل اخ ار و ق آد در ص احة و کنایة و ا ست شده اخِ ار ال . ا

 توانیدنمى هستید عاجز بنده ضعیف یک کب شما و اوست، در متص ّف و قیب صاحب تعالى و ت ارک خداى پس

 سالوس و ریا پس موجوداا. همب و شما اراده ب  است قاه  او اراده بیکب حق، فتص بى کنید قیوب در فتص 

 بب اشررتهار و ک دد پیدا قیوب در قدر و منزلت و داشررتن نگب ها رادل جانب و ع اد قیوب جیب ب اى اگ  شررما

 هادل صاحبِ و قیوب خداوندِ. است حق فتص  تحت در و خارج کیىبب شما فتص  از این است، یافتن خوبى

ست ممکن بیکب ف ماید؛مى بمتوج را قیوب خواهدمى کس ه  بب  شنیدیم و دیدیم. بگی ید عکس بب نتیجب شما ا

شخاص ستندمى آنچب و شدند رسوا کار آخ  ن ود پاک آنها قیوب کب دورو سالوس ا  عکس بب بگی ند نتیجب خوا

  .«افتاد اتفاق
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 و شررودمر حالش غضررب خداوند شرراملدارد،  بتوج دیگ ی بب انسرراد اینکب خاط  در بسرریاری از اوقاا بب

 الله آقامی زاحض ا آیت خدمت دولتر، کند. زمانر رئیسپیدا مر  او تنف از کب دل دیگ اد شودمر این اشنتیجب

سفر، آقای عیر شهد در فی شاد بب م سید. ای سر م دم! نگو قدر گفت: این او ر ست کب ک  کبدر روایاا آمده ا

شد، م دم ب  اشتکیب  کند لعنتت خدا بگویند م دم کب کنددهد. کاری مرمرق ار  او عییب را م دم متعال خداوند با

شور طور این کب شور طور این راندی! عقب ف ک دی و ببمتوق را ک صورتر بدهکار را ک  اکنود باید کبک دی، بب 

 بدهد. را هایر کب تو درست ک دیبدهکاری بیاید بعدی جمهوررئیس

 پرسمان اخلاق

 دارد؟ وجود راهکارهایی چه ریا، به از نیت آمیخته خالص نیت تشخیص برای

در  باید آید،مر خوشررش کنند،مر از اینکب از او تع یف و کندمر را کاری کسررر آمده اسررت کب اگ  روایاا در

ساد م اقب اگ  کند. ت دید خودش اخلاص شد، هنگامر ان سدمر کنند،مر از او تع یف کببا  ب ای من نکند کب ت 

 کنند، خوشموقتر از من تع یف مر اما کنم، باز حساب خداوند ب ای فقط باید گوید: منکنم. مر باز حساب کسر

ساد ب یند ب ای تشخیص نیت خالص از نیت آمیختب بب ریا، باید !؟آیدمر ست دیگ اد بتوج بب دن ال آیا کب ان  یا ا

 نکند کب کند تأمل خودش کار در باید بت سد. چنین کسر خودش از باید است، دیگ اد بتوج بب دن ال اگ  نیست.

  10خداییم، بیاندیشد. بب کاره و وابستبچنین درباره اینکب همب ما هیچهم باشد. ریایر کارهایم

 است شریک بهترین خداوند دیگر سوی از ،است شرک ریایی هر کهآمده است  روایات این در طرفی از: سوال

 کار معمولا چون ؛شرودمی مشرک  بسریار ما کار صرورت دراین .کندمی واگذار شرریک به را ریایی اعمال و

 کرد؟ باید . چهدارد هاییناخالصی کارهایمان بالاخره و نداریم خالص صدصددر

صر شد، ریا کب مثل هایراز ناخال سید؛ باید خییر با صر ولر ت  ست، این دیگ  چیزهای خاط  بب کب ناخال قدر ا

شکل ندارد. شتب بتوج باید در نماز من مثلا م شم، اما دا صرمر دیگ  جای ذهنم با  ها دررود. درباره این ناخال

 :ف مودمر الله بهجتآیت م حوم پ د.مر شرراخب آد بب شرراخب این از قیب نیز بحث شررده اسررت. بالاخ ه روایاا

ضور وقتر در نماز شید فک  بب فقط نکنید، را رفتب بین از آد فک  رفت، دیگ  بین از تادقیب ح  حالا از کب این با

 است.  متعال خداوند محض  در داشتب باشد کب بتوج باشد و حاض  تادقیب بعد بب
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صر اگ  اما ست. ناخال ست، خییر خب ناک ا ض ا امام کب تن ّهر هماد با باید را این ریا ک د. ف مود، درماد  ح

 را انساد کسر چ ا شود.نمر کب نخواهد شوند. اگ  خدا بمتوج دیگ اد کب است این ب ای ب کند کب ریاانساد توج

راهکار رهایر از ریا هم  هستند، حساب باز کند؟! کاره هیچ کب دیگ انر ب ای و کند رها است، عالم کاره همب کب

کند و خودش  استمداد خدا خود باشد، از داشتب را انساد این تصمیم اگ  د.باش خدا بنده بخواهد آدم کب است این

س را از  گوییمخواهیم و مراز خداوند کمک مر دوبار نماز ه  در شود.ق مرموفنکند،  و زیاراا مح وم لااتو

 خییر کارهایر کب از از آد هم سررعر خودش را بکند. یکر بعد بگوید. بتوج با را این 

ست، مؤث  ست. والدین ب ّ ا ساد در و پدر اگ  ا ستند، حیاا حال مادر ان شاد ه ست و پای سد را د  هاآد و از ب و

شتب ثوابر کب دهدمر احتمال کب کندمر خی ی ه کار اند،رفتب دنیا از هم اگ  کنند. دعا ب ایش کب بخواهد شد دا  با

 .باشد قموف راه این در بتواند کب کنند دعا ب ایش آنها اینکب امید بب کند، هدیب را بب پدر و مادرش آد

کنیم می هایی شد، اما آن را مطرحای است که در ضمن پاسخ به دو پرسش قب  به آن اشارهپرسش آخر مسئله

 سازیخالص برای هاییراه چه ایمان تقویت از غیر اند:پرسیده هستیم. تانخدمت در نیاز است، تکمیلی نکته اگر

 دارد؟ وجود ریا از دوری و نیت

 خواب از کب صرر   اول از کتاب اربعین حدیث بیاد ف مودند. حدیث شرر ح در امام حضرر ا کب ایب نامب هماد

 من بب هم خودا کنم. معامیب تو با را عم م خواهممر باشررم. تو بنده خواهممر من خدایا بگوید: شررود،مر بیدار

شم. قموف راه این در تا بتوانم کن لبف صمیم این با ست ممکن کند. ال تب م اق ت هم بعد بگی د، ص   را ت در  ا

ستغفار هاغفیت آد بکند. در پایاد روز از ب خر از جاها غفیت شتب روز بعد یقین و کند ا شد دا از  دفعب این کب با

ب خر از  من کند.مر پیشررر فت راه آد در بکند، تم ین کاری بود؛ زی ا انسررراد در ه  خواهد ت قروز ق ل موف

شاد نف  هزار اگ  ام کب در هنگام نمازدیده آقایاد را ضور قدرع ور کنند، آد از جیوی ست زیاد شادقیبح کب  ا

صلا میتفت ش ط این این شوند.نمر ا ست؛ ال تب بب  شدنر ا ساد بخواهد و م اق تکار   این نیز بب م اق ت کند. کب ان

ست شد. من، لغو زندگر در کب ا شد،زندگر در بخواهم اگ  11ن ا شب باید ام لغو ن ا صدد همی شم در  املحظب ه  کب با

 خداست. م ضر کار این کب باشد این خاط  بب فقط من، یا ح کت ه  سکود باشد، خدا با معامیب
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